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پنجره شهر

خودکفایی کاغذ با توسعه پایدار
همراه نیست

به تازگــی وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی خبر از جشن 
شکرانه کاغذ داده و اشاره 
کرده است که ما ۸۰ درصد 
کاغذ مورد نیــاز آموزش و 
پــرورش را در داخل تولید 
می کنیم و داریم به سرعت به خودکفایی در تولید کاغذ نزدیک می شویم. 
شــاید ظاهر این مطلب کلماتی داشته باشــد که جذابیتی برای مخاطب 
خاص ایجــاد کند؛ کلماتی ماننــد «خودکفایی»، «تأمیــن کاغذ در درون 
کشــور»؛ اما دغدغه ها و نگرانی ها با توجه به شرایط خاصی که در کشور 
وجود دارد و محدودیت منابعی که دچارش هســتیم، خبر ناخوشــایند و 
نگران کننده ای برای جنگل های کشــور و توسعه پایدار کشور است. شاید 
اگر از این منظر به قضیه بپردازیم، بیشتر ابعاد آن را توضیح دهیم؛ ما باید 
به مزیت نسبی محصولات و کالاهایی که در داخل کشور به آن نیاز داریم، 

بپردازیم. ما باید ببینیم تولید هر محصول چه مزیتی برای ما دارد.
ما کشــوری هســتیم در محدوده آب و هوایی گرم و خشــک، در ســه 
دهه اخیر با کمبود بارش های فراوان بســیاری از زمین های کشــورمان با 
محدودیت منابع آبی روبه رو شــده اند. همین امــروز ۳۵ درصد ظرفیت 

سدهای کشورمان پر است و ما با مشکل تأمین آب شرب روبه رو هستیم.
منبع تأمین کننده کاغذ چیســت و کجاســت؟ چوب های جنگلی که 
در مناطق غربی و شــمالی کشــورمان داریم که بــا توجه به کم توجهی 
و اشتهای ســیری ناپذیر ســوداگران در حال کاهش اســت. از یک سو با 
آتش ســوزی های جنگلی در فصل تابســتان به دلیل هوای گرم و خشک 
و تغییرات اقلیمی روبه رو هســتیم؛ پس دارای منابع محدودی هســتیم. 
هر از چندگاهی که طرح هایی مانند انتقال آب از خزر به سمنان یا جاده ابر، 
مطرح می شود که دست درازی به منابع محدود جنگلی ما نیز محسوب 
می شود، با این شــرایط آیا صحبت از خودکفایی کاغذ، مقوله درستی در 
این شرایط کشــور است؟ ما در کشوری هســتیم که با منابع محدود آب 
و جنگل روبه روست و شــکل گیری جنگل ها سال های سال زمان می برد. 
امروز در بعضی از کشــورهای جهان از منابع درختــی، برای تولید کاغذ 
استفاده می کنند. بزرگ ترین تولیدکنندگان کاغذ، آمریکای شمالی، آمریکای 
جنوبی، اروپا و کشورهایی مانند چین و اندونزی و ژاپن هستند با توجه به 

منابع جنگلی و منابع سبزی که درون کشورشان موجود است.
برای تولید یک تن کاغذ نیاز اســت تا ۱۵ اصله درخت قطع شود. این 
به معنای آن اســت که از درختان قدیمی خود باید گذشت؛ یعنی علاوه 
بر اینکه با معضلاتی مانند آتش سوزی، قطع درختان به دست سوداگران 
و... روبه رو هســتیم، خودمان نیز بخش دیگــری از منابع جنگلی خود را 
برای تأمین کاغذ از بین خواهیم برد. درواقع این درختان برای تولید کاغذ 
در درون کشــور یا حتی صادرات قطع خواهند شد، با این وضعیت به نظر 
می رسد که صحبت کردن از «خودکفایی کاغذ» نگران کننده است. ما باید 
به این ســمت حرکت کنیم که از ظرفیت های موجود در جهان استفاده 
کنیم. امروزه با انجام برخی تغییرات شــیمیایی کاغذهایی از سنگ تولید 
می کنند یا درست است که در واقع کتاب و کاغذ منابع فرهنگی ما هستند؛ 
حتــی می توان از ظرفیت های دنیای مجازی اســتفاده کرد که کمتر کاغذ 
مصرف کرد. تولید کاغذ، دامن جنگل ها را می گیرد و ظرفیت های محدود 
محیط زیســتی ما را کاهش می دهد؛ از این رو می توان یا با واردات مشکل 
کاغذ را برطــرف کنیم یا با کمک اســتارت آپ ها و نوآوری های جهانی از 
ظرفیت های جدید برای تولید کاغذ استفاده کنیم، نه اینکه منابع محدود 
قدیمی مانند چوب را مدنظر داشــته باشیم. در ســال ۲۰۱۸ میزان تولید 
کاغذ در جهان حدود ۳۹۰ میلیون تن بوده و پیش بینی شــده که در ۲۰۲۰ 
به ۴۹۰ تن برســد و با فرض درست بودن همین پیش بینی به نظر می رسد 
امسال حداقل ۶۰۰ میلیون تن تولید سالانه کاغذ در جهان انجام می شود. 
این آماری است که فائو (سازمان غذا و خواروبار سازمان ملل) اعلام کرده 
است و پیش بینی می شــود حداقل ۷۰۰ میلیارد دلار گردش مالی در این 
صنعت وجود داشــته باشــد. در جهان چنین رخدادها و نگرش هایی در 
زمینه کاغذ وجود دارد. ما اگر موضوع «خودکفایی» را به عنوان مسئله ای 
حیاتــی و حیثیتی ندانیم و بــه مزیت هایی که در کشــورمان وجود دارد، 
توجــه کنیم، خیلی بهتر می توانیم چرخه اقتصاد کشــور را بگردانیم. در 
کشــورمان مزیت هایی نظیر وجود آبراهی مانند خلیج فارس وجود دارد، 
چهار فصل و دارایی هایی مانند نفت و گاز را داریم. لازم نیست همه چیز 
را در کشــورمان تولید کنیم؛ بلکه می توانیم از ظرفیت های دیگر کشورها 
استفاده کنیم. در مقوله کاغذ باید به شدت نسبت به آن نگران بود، هم باید 
به مسئولان نسبت به آن هشدار داد و هم از همفکری کارشناسان و اهالی 
صنعت و اســتارت آپ ها و... ســود برد. تأمین کاغذ در کشور نه تنها سود 
و فایده ای ندارد؛ بلکه آســیب های بلندمدت و کوتاه مدت محیط زیســتی 
هم دارد. در نهایت این نکته به نظر من می رســد که واردات کاغذ به نفع 
کشورمان ایران است، استفاده از جنگل ها برای تأمین چوب مورد نیاز کاغذ 
نگرانی در کشور ایجاد می کند و لازم است با توجه به ظرفیت های مان از 

صنایع نوین و راهکاری جدید برای تکنولوژی استفاده کرد.

زهرا نژادبهرام

کیان پیرفلک، کودک ایذه ای، در وقایع اخیر این شهر کوچک کشته شده است. از 
او ویدئویی هایی در شبکه های اجتماعی وجود دارد که مادرش پیش تر در صفحه 
شخصی خود قرار داده بود. هرچند ویدئو کشته شدن این کودک ۹ ساله که مادرش 
از همسایه به دنبال یخ برای جنازه تیر خورده اش است، همه را متأثر کرد. در یکی از 
ویدئوها، او در حال امتحان قایقی است که درست کرده تا در جشنواره جابربن حیان 
شــرکت کند. او ابتدای ویدئو که برای معلمش در شــبکه شــاد فرســتاده است، 
می گوید: «به نام خداوند رنگین کمان». از زمان انتشار خبر کشته شدن این کودک که 
در کلاس سوم دبستان درس می خواند و در ماشین همراه خانواده اش بوده، بسیاری 
حیرت زده و اندوهگین هســتند. نام او در حافظه مردم ایران ثبت شد و این مصرع 
« به نام خداوند رنگین کمان »، شعری از «محمود پور وهاب» که در کتاب فارسی قرار 
دارد، تبدیل به مطلع بســیاری از متن هایی شده اســت که در غم از دست دادن این 

کودک نوشته اند.در بخشی از این شعر آمده است :
خدایا به ما مهربانی بده / دلی ساده و آسمانی بده/ دلی صاف و بی کینه، مانند آب / 

دلی روشن و گرم، چون آفتاب 
داغی بر دل

علیرضا عصار این شعر را همان پنجشنبه شب و ساعاتی بعد از این اتفاق بازخوانی 
و به عنوان قطعه ای منتشــر کرد. آن طور که در اخبار منتشر شــده از معاون سیاسی-
اجتماعی استاندار خوزستان آمده است، این یک حادثه کور بوده ؛ « حادثه ای که در ایذه 
اتفاق افتاده توسط یک تیم تروریستی انجام شد و این تیم از فضای ملتهب اغتشاشی 
کــه تعداد معدودی ایجاد کرده بودند، اســتفاده کردند و مســتقیم به ســمت مردم 
از جمله پســر بچه ای که در ماشین بود، تیراندازی کرده و آنها را به شهادت رساندند». 

پدر این پسر نیز به دلیل مجروحیت ناشی از تیراندازی در بیمارستان بستری است.
کشته شدن این کودک قلب بســیاری از مردم را عمیقا جریحه دار کرد و سبب شد 
از منظرهــای مختلف به این اندوه واکنش نشــان دهند. هنگامه قاضیانی به مهتاب 
کرامتی سفیر یونیسف در ایران وظایفش را یادآوری کرد و او نیز اندکی بعد استعفای 
خود را بر سربرگی از یونیسف در حساب کاربری خود قرار داد . او که از شهریور ۱۳۸۵ 
از سوی «یونیسف» (صندوق کودکان ملل متحد) به عنوان «سفیر حسن نیت و صلح» 
برگزیده شــده بود، در این ســربرگ اعلام کرده بود : « من همیشه جایی بودم که بتوان 
برای کوکان کاری کرد». بر این برگه این بخش از حقوق کودکان جهان نوشــته شــده 

است که کودکان باید از هرگونه سوءاستفاده، آزار و خشونت دور باشند.
تعدادی از ســینماگران و چهره های شناخته شــده دیگر نیز با خانواده این کودک 
همدردی کردند ؛ از اصغر فرهادی و شــهاب حسینی گرفته تا صابر ابر، عارف غلامی   

و شقایق دهقان.
کودکی برای فردا

کیــان پیرفلک از آن کودکانی بود که ایران به آن نیاز داشــت؛ ایــن را می توان در 
یادآوری های مادرش و فیلم هایی که از او منتشر شده دریافت و بیشتر غمگین شد. او 
همان طور که قانون و ما بزرگ ترها از او انتظار داشــتیم، رفتار می کرد. مادرش از او بر 

ســر مزارش نقل قول کرد که به پدرش دم هلال احمر گفت : « بابا به پلیس ها اعتماد 
کن، خوبی مون را می خوان ».

همچنین از او فیلمی منتشر شده است که در حال کاشتن گیاه است برای مراقبت 
از محیط زیســت، برای اینکه بتواند کار مفیدی برای دنیا انجام دهد، برای اینکه ایران 
و جهان زیباتر باشــد.مادرش « زینب مولایی راد» از آرزوی او نیز گفته که می خواست 

مهندس رباتیک شود. 
شهری کوچک

امــا کیان پیرفلک یک کشته شــده از شــهر کوچک ایذه اســت که بــه ندرت در 
اخبار مطرح می شــد. یک شــهر کوچک از استان خوزســتان که هم جوار استان های 
کهگیلویه و بویر احمــد و چهارمحال و بختیاری اســت. مردم آنجا بختیاری هســتند و 
هوایش با بقیه اســتان متفاوت اســت و قطب اکوتوریسم استان خوزستان محسوب 
می شــود . اما امکانات این شــهر حدودا ۳۰۰ هزار نفری محدود است. ماجرای هزینه 
تعمیر یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومانی اســتخر سرپوشــیده این شهر که مورد موافقت 
شورای شهر و هیئت دولت قرار نگرفت، جزء اخباری بود که چند وقت پیش در اخبار 
منتشر شــده از این شــهر مورد توجه قرار گرفت. مرداد امسال بود که وزش باران های 
سیل آسا و جاری شدن آب از مسیل های شهری، خیابان های شهر ایذه را در کوتاه ترین 
زمان ممکن به زیر آب برد . فروردین امسال یک کودک سه ساله هنگام شنا در رودخانه 
منطقه مرغا غرق شــد. در تیرماه چهار مدرسه در روســتاهای اطراف شهرستان ایذه 
افتتاح شــدند؛ هرچند چهار سال پیش ایسنا اطلاع داده بود دوهزارو ۵۰۰ دانش آموز 
در ۱۱۸ مدرسه عشایری در ایذه مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۱۶ مدرسه 

چادری یک یا دو کلاسه و ۱۸ مدرسه کانکسی هستند.
حقوق کودک فراموش نشود

مرگ «کیان پیرفلک» در کنار دو کودک ۱۴ و ۱۳ ساله دیگر در شهر «ایذه» به تعداد 
کودکان کشته شده این روزها اضافه کرد. تصویر پیکر غرق در خون این کودک و چهره 
هراسیده کودکی در متروی خیابان دولت تهران و خبر به حضانت داده شدن آرتین به 
خواهرش - بعد از کشته شــدن پدر و مادرش- بار دیگر این نکته مهم و فراموش شده 
این روزها را خاطرنشــان می کند که جان کودکان عزیز اســت، نیاز اســت که از حال 
کــودکان در این روزها مراقبت کــرد و باید دولت به دنبال ایجاد فضای امن برای آنان 
باشد و در قبال جان و آرامش آنان مطابق با تمام معیارهای جهانی و اسلامی مسئول 
است. دولت ناگزیر است برای دفاع از کودکانی که در این شرایط به هر طریقی حضور 
دارند، چه مانند «کیان» در حال گذر از منطقه درگیری هســتند و چه دیگر کودکان زیر 
۱۸ سال حاضر در اعتراضات، به مأموران خود آموزش های لازم را برای حفظ و امنیت 
جــان آنها بدهد . دولت و نیروی انتظامی در هــر لحظه نباید فراموش کنند که حفظ 
جان کودکان بر عهده آنان اســت. هرچند مســئولان بر نداشتن تیرهای جنگی توسط 
مأموران انتظامی تأکید دارند، اما تاکنون کودکان در این میان آســیب بســیار دیده اند. 
«کیان پیرفلک» در ذهن بســیاری ماندگار شــد و نحوه کشته شــدن او همچون داغی 

فراموش نشدنی در حافظه تاریخی مردم ثبت شد.

کیان، کودکی برای فردا

خبرآنلاین با چند کارشــناس درباره خصوصیات دهه هشتادی ها 
صحبت کرده  است. شــهلا کاظمی پور،  جمعیت شــناس بر این باور 
اســت که «دهه هشــتادی ها اصلا از جامعه دور نیســتند، دیگر برای 
دیدن اتفاقات، تحولات، اختلاس ها و ســایر حــوادث، نیازی به داخل 
خیابان بودن نیســت، همه  چیز را در همان فضای مجازی می بینند». 
او همچنیــن به ایــن نکته که آنان به شــرایط جامعــه توجه دارند، 
اشــاره کرد و گفت: «من وقتی با این نســل صحبت می کنم، متوجه 
می شــوم به مسائل سیاســی، اجتماعی و فرهنگی اشراف دارند. من 
از دو جنبــه این نســل را تحلیل می کنم؛ یکی اینکه نســل های قبلی 
در خانواده هــای پرفرزند بزرگ شــده بودند، مثلا دهه شــصتی ها در 
خانواده هایی با میانگین شــش تا هفت فرزند بزرگ شــدند، به مرور 
ایــن وضعیت در دهــه ۷۰ به چهار فرزند رســید و در دهه ۸۰ به دو 
فرزند کاهش پیدا کرد؛ بنابراین ما با کاهش تعداد فرزند و بعد خانواده 
مواجه هســتیم. این تفاوت جمعیتی در بعد خانواده سبب می شود 
خانواده ها به دلیل کم بودن تعداد فرزند، بیشــتر به تربیت، تحصیل و 
تأمین نیازهای فرزندشان اهمیت دهند؛ در نتیجه نیازهای فرزندان در 
این نســل زودتر تأمین و به سرعت پاســخ داده می شود. تفاوت دیگر، 
بحث تکنولوژی های ارتباطی است. نسل قدیم در کانون خانواده بزرگ 
می شــدند و خواســته های آنها محدود به همان خانواده بود و شاید 
حتی دوچرخه هم نداشــتند؛ اما دهه  هشتادی ها نه تنها خیلی راحت 
به این خواسته ها رسیدند، مثلا داشتن چیزی مانند تلفن همراه، بلکه 
با قدرت و سرعت تکنولوژی های ارتباطی آشنا شدند و با آنها رشد پیدا 
کردند؛ بنابراین جهان این نسل دیگر کانون خانواده نیست، حتی تهران 
و ایران هم نیســت، جهان این نسل بســیار بزرگ است. بحث دیگری 
هم وجود دارد. معمولا افراد سه نوع بلوغ دارند؛ یکی بلوغ جسمی، 

دیگری بلوغ عقلی و آخر بلوغ اجتماعی. در گذشــته بلوغ اجتماعی 
با تأخیر صورت می گرفت؛ اما بلوغ اجتماعی برای دهه هشــتادی ها 
خیلی ســرعت گرفته است؛ آن هم به  دلیل اینکه اگرچه کرونا همه را 
خانه نشــین کرد، ولی این گروه با کمک شبکه های اجتماعی توانستند 
با دوســتان، همســالان  و افراد مختلف ارتباط بگیرند. بسیاری از آنها 
به زبان های مختلف مســلط شــدند تا به کمک شبکه های اجتماعی 
بتواننــد خلأ و تنهایی دوران کرونا را ســپری کنند». مهدی قوامی پور، 
جامعه شــناس، از شــکاف موجود بین دهه های قبلی و آنان گفت و 
ادامه داد: «شــکافی که تحت تأثیر تحولات تکنولوژی و فناوری های 
اطلاعاتی و توجه بیشــتر والدین به رشد روحی و روانی فرزندان خود 
در یکی، دو دهه اخیر رخ داده و نشان دهنده وجود منافع، مطالبات و 
تعصبات ناسازگار در بین این نسل و نسل های پیشین است که در ایران 
علاوه بر تقابل «ســنت و مدرنیته»، جنبه های سیاسی و اعتقادی نیز 
یافته اســت. در مقابل، گروهی از محققان ضمن پذیرش تفاوت های 
نســلی به ویژه در نســل دهه ۸۰، با تأکید بر پیوند اقتصادی بین نسل 
دهه هشــتادی  با نسل های پیشــین، اصولا به موضوع شکاف و تقابل 
بین نســلی با دیده تردید می نگرند و عمده مشــکل را در شکاف بین 
فرهنگ رســمی و غیررســمی و بحران ناکارآمدی نظام حکمرانی در 
کشــور می بینند. بااین حال، به نظر می رسد واقعیت جایی بین این دو 
نگاه ایستاده باشــد؛ یعنی ما از یک سو با نسلی مواجه هستیم که در 
برخورد با نسل پیش، یک شکاف و تقابل جدی را بروز می دهد. نسلی 
که به شدت بر وجوه مدرن زندگی تکیه و تأکید دارد و به نادیده انگاری 
و گاه ضدیت با ســنت بر می خیزد؛ از ســوی دیگر، وابستگی این نسل 
به نسل یا نسل های پیشــین صرفاً اقتصادی نیست، بلکه آنچه امروز 
شاهد آن هستیم نتیجه منطقی یا امتداد معقول تحولات اجتماعی و 

اقتصادی چند دهه اخیر در ایران است». محمدرضا نیک نژاد، معلم نیز 
درباره ویژگی های این نســل از کلمه «جسارت» استفاده کرده و گفت: 
«به نظرم مهم ترین ویژگی این نسل جسارت است که از یک دانایی به 
معنای آگاهی بیشــتر برمی آید. در نسل های گذشته فرزندان در خانه، 
مدرسه و جامعه تحت تأثیر بزرگ ترها بودند، طوری که تصور می شد 
دانا کســی است که سن بیشــتری دارد، اما امکانات و شرایط امروزی 
جوامع در جهان و ایران سبب شده این تابو شکسته شود؛ یعنی اقتدار 
دانایی که نزد بزرگ ترها بود شکسته شده و همچنین کتاب های درسی 
چیزی نیست که این بچه ها از آن یاد بگیرند. فضای مجازی و افزایش 
آگاهی ها ســبب شده این نســل به جایی برسند که خودشان را محور 
دانایــی بدانند. قبل تر تنها منبع اطلاعات دادن به دانش آموزان معلم 
بــود، اما الان خود دانش آموزان مطالبــی بیان می کنند که گاهی من 
هم از آن اطلاع ندارم یا اطلاعات اندکی دارم. این بچه ها دیگر معلم 
را دانای مطلق نمی دانند و البته قبل از آن پدر و مادر را دانای مطلق 
نمی دانند. پیش از اینکه این دهه هشــتادی ها دست به اعتراض علیه 
ســاختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بزنند، در خانه ها اعتراض 
کردند، اما پدر و مادرها به  دلیل ارتباط حســی سعی کردند خودشان 
را بــا مطالبات فرزنــدان تطبیق دهند. دانش آموزان در مدرســه هم 
اعتراض کردند، اما مدرسه ها به این دلیل که یک نهاد اجتماعی است 
که بسیار به خانه نزدیک است، این فرزندان را تحمل کردند و تغییراتی 
انجام دادند. حالا این اعتراضات به جامعه رســیده اســت، اما تا الان 

متأسفانه حاکمیت نمی خواهد خودش را تغییر بدهد».
مصطفی آب روشن، جامعه شناس، به تفاوت های تربیت این نسل 
با نســل های پیشین اشــاره کرده و معتقد است: «سبک تربیتی والدین 
امروزی، برخــلاف اصول خانواده های ســنتی و اقتدارگرا که فرزندان 

امکان و فرصت ابراز وجود نداشــته اند، بر مبنای گفت وگو و الگوهای 
متقاعد کننده شکل گرفته است؛ بنابراین دهه هشتادی ها بر اساس نوع 
اجتماعی شدن شان، آزادی و مطالبه گری آموخته  شده در نظام خانواده 
را به ساختار سیاسی نیز تعمیم داده اند. دهه هشتادی ها برخلاف نسل 
ما در دل تکنولوژی و شبکه های اجتماعی متنوع رشد کرده و کمترین 
رابطه را با رسانه های رسمی داشته اند. در واقع عوامل اجتماعی شدن 
نسل جدید، تفاوت معناداری با شیوه تربیتی نسل ما دارد؛ در نتیجه آن 
اطاعت پذیری و حرف شنوی که نسل سنتی بر آن تأکید داشته و برای ما 
ارزش محسوب می شد، برای اعضای جدید جامعه تبدیل به امری ضد 
ارزش شده اســت؛ زیرا چارچوب نظری حاکم بر تفکرات نسل جدید، 
انتقادی است. جالب است بدانید که در گذشته رابطه خانواده با فرزند، 
یک رابطه مکانیکی و یک ســویه بود؛ یعنی خانواده فرزند را اجتماعی 
می کرد، اما امروزه فرزندان نیز در حوزه مطالبه گری سیاســی و مدنی 

والدین را اجتماعی می کنند».
از نظر «نرگس ملک زاده» که معلم اســت، این دهه «پرسشــگر» 
هستند و تأکید دارد: «دهه  هشتادی ها در این اعتراضات متولد نشده اند، 
آنها فرزندان نســلی هســتند که خودشــان معترض خاموش اند. این 
والدیــن در خانه ها حرف می زنند و اعتراض می کنند؛ بنابراین ذهن این 
نسل درون خانواده و به کمک ابزار قدرتمندی به  نام رسانه شکل گرفته 
و به طریقی از اطلاعات ســیراب شده اند. این نسل متوجه شدند نسل 
قبل تر از آنها با گفت وگو به نتیجه نرســیدند، بنابراین به شکل میدانی 
اعتراض کردند. این نسل ســطحی نگر نیستند، بلکه پرسشگر هستند، 
لبریز از اطلاعات اند و به  دنبال این هســتند که به مطالبات شان کیفیت 
بدهنــد. آنها به  دلیل تضــاد و تعارضی که میان جامعه و خودشــان 

می بینند، در صورت وجود فرصت، اعتراض هم می کنند».

گزارش خوانى

او - اسپایک جونز- ۲۰۱۳
تئودور توامبلی (واکین فینیکس):

 قلب مثل جعبه نیست که پر بشه.
هرچی بیشتر ابراز عشق کنی

گسترده تر میشه... .

دیـالـوگ روز

نشانه خوانى

هر پاره گفتار، یک کنش نمادین
بارها اتفاق افتاده که یک شــخصیت خاص ســخنرانی 
می کند. بخش هایی از حرف هایش برجســته می شود؛ 
ولی او اعتراض می کند که ســخنانش تقطیع شــده و 
منظــور و جان مایــه کلامش، آن نبوده کــه بازتاب پیدا 
کرده است. سؤال این اســت که در موقعیتی که مردم 
وقت و حوصله شنیدن کل یک سخنرانی  را ندارند، این 
ادعا چقدر می تواند موجه باشــد؟ چنان که فوکو یادآور می شود، گفتارها مترادف زبان نیستند. هرگز 
چنین نیســت که جهان با چهره ای روشــن و خوانا به ما روی نشــان داده و کار ما فقط این باشد که 
آن را رمزگشــایی کنیم. جهان در فرایند شناخت به هیچ وجه همدست ما نیست. حتی اگر بر حسب 
دانش ســخنگو، هر آنچه گفته شــده حقیقت داشته باشــد، آن گاه به این معنا نیست که گزاره های 
ما درســت به شــمار آید؛ مگر آنکه با همه گزاره های اجتماعی معتبر دیگر، سازگار و متناسب باشد. 
وقتی شخصی یک قطعه از یک سخنرانی را در قالب نوشتار (یا گفتار) می خواند یا می شنود، نه تنها 
تلاش می کند معنای واژه ها را بفهمد؛ بلکه می خواهد مقاصد ســخنگو را نیز اســتنباط کند. پاره ای 
از جمله هــا یــا قطعه ای از صورت گفتار را فقــط در صورتی می توان به لحــاظ معنایی فهمید که 
بدانیم چه کســی صحبت می کنــد، درباره چه  چیزی حرف می زند و چــه زمانی و چه مکانی آن را 
بیان کرده اســت. به تعبیر دیگــر اینکه پاره گفتارها در قلمرو کلی گفتارها قابل فهم هســتند. وقتی 
یک فرد واحد اقدام به ســخنرانی می کند، آن گاه این عمــل او (منحصرا به عنوان یک کاربر زبان) در 
یک انزوای زبان شــناختی رخ نمی دهد؛ بلکه تحت حاکمیت شرایط اجتماعی و ایدئولوژیک گسترده  
اســت. معنای هر پاره گفتار از این ســخنرانی در قواعد عمومی حاکم بر آن گفتار در بافت گفتمانی 

گوینده آن مشخص می شود. 
این پاره گفتارها قطعه ای کوچک یا بزرگ از زبان اســت که معنای آن حاصل تعامل زبان و بافت 
تولید آن است که می تواند یک کلمه باشد یا یک پاراگراف یا چند صفحه متن. همین برداشت تعاملی 
اســت که در فضای مجازی عامل تولید هشتگ هاست. بدیهی اســت که هیچ کس نمی تواند منظور 
خود را به طوری کامل بیان کند که پیشــاپیش هرگونه سوءتفاهمی برطرف شده باشد. تئون وندایک 
واضع یکی از مکاتب مهم تحلیل گفتمان اســت. او می گوید چنین نیست که یک واحد مجزای معنا 
از طرف خوانندگان به خاطر ســپرده شود؛ بلکه آن معانی در قالب یک سری کلان  گزاره ها یا تاپیک ها 
در قالــب جانِ کلام یا درون مایه تقلیــل می یابد که خواننده در ذهن خود ذخیره کرده و بعدها به یاد 
می آورد. این یعنی در همین ســاختارهای بزرگ تر اســت که راه های اجتماعی مشترک و تعصب  آمیز 
تفســیر دیگران را پیدا می کنیم؛ بنابراین سخنگویان نباید انتظار داشته باشند که جمله های موضوعی 
تفســیرگرانه و زودهضم پیدا شــوند. ســخنگویان این روزها باید بدانند که هر نوع گفتار، یک جریان 
اجتماعی اســت؛ به این مفهوم که دارای سرشت، ماهیت و ســاختار اجتماعی است. به تعبیر راجر 
فاولر زبان شــناس بزرگ انتقادی، زبان همیشه در بافت خود محقق می شود؛ درعین حال این بافت ها 
را نمی تــوان تنهــا دربرگیرنده رویدادهای متنی (مثلا در قالب چکیده یا خلاصه ســخنرانی یک فرد) 
دانســت؛ بلکه اســاس آنها بر درک تفاوت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اســت. این به آن معناست 
که ســخنگویان پیشاپیش باید طوری ســخن بگویند که اســتخراج هر پاره گفتار یا هر جمله یا واحد 
زبانی از یک ســخنرانی طولانی آنها نیز به مثابه یک کنــش نمادین در یک موقعیت اجتماعی خاص 

محسوب شود.
*دکترای علوم ارتباطات اجتماعی

نسل همه جانبه نگر

پویا نعمت الهی


